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 مقدمه مترجم
کسلالافورد و سلالانت  ات اسلالاممی دان،لالاگاهرابرت هویلند استاد مفاتالالا  انلالادروز اسلالات  زمینلالاه تحفیفلالااتی او آ

نگاری صدر اسمم و استفاده از منابب غیر اسممی برای خوانش تاریخ صلالادر اسلالامم بررسی منابب تاریخ
رو تلالامش دارد تلالاا تلالااریخ صلالادر است  او اعتبار زیادی برای وثاقت منابب اسلالاممی قا لالال نیسلالات و از ایلالان

اسررلا  از دریچه منابب غیر اسممی مفاتاه کند  هویلند در همین زمینلالاه کتلالاابی بلالاا عنلالاوان  اسمم را از  
نوشلالات و تلالامش کلالارد  نگلا  دمگ اا  ب مسر لأخبشنلاسر لسیحر  مه دی   زمدخشررمر دمبررلام  اسررلا 

عنوان بایگزینی برای منابب اسممی مارفی کند  او گسست زمانی میان وقوع منابب غیر اسممی را به
های ندستین هجری را یکی از دلایل اصلی ماتبر ندانسلالاتن منلالاابب اسلالاممی ت رویدادها طی سدهو ثب
داند و بر این باور است که این منابب، بیش از آنکه بیانگر حفیفت تاریدی باشلالاد، بازتلالاابی از عفایلالاد و می

یکلالای از   باورهای نویسندگان،ان اسلالات  هملالاانفور کلالاه در ملالاتن مفاتلالاه خواهلالاد آملالاد، ایلالان رویکلالارد صلالارفا  
 پژوهی مدنظر محففان قرار داشته و خاتی از ایراد نیست   رویکردهایی است که در سیره

پژوهان مسلمان و غربی، به مارفلالای رویکردهلالاای هویلند در مفاته حا ر  من مارفی روش سیره
تلالامش پلالاردازد  او همچنلالاین در های اسممی میاین نویسندگان و پژوه،گران در بررسی وثاقت روایت

پژوهی است و در این بلالااره، هایی برای رفب یا کمرنگ کردن م،کمت مربوط به سیرهحلبرای ارا ه راه
تأکیدش بر استفاده از منابب غیر مادی و همچنین منابب غیر اسممی است  آنچه در ادامه خواهد آملالاد 

ا بلالاا رویکلالاردی پژوهی در غلالاری اسلالات کلالاه ابتلالادکوش،ی هر اند مدتصر برای مارفی سیر تحول سیره
 تر شد تدریج رویکردهای علمی در آن پررنگهنجاری و تب،یری آغاز شد و به

 ی آنهاحلنگاری پیامبر و راهسیرههای دشواری
ملالایمدی،    713-711یکی از راهبان شمال انگلیس باد از فت  اندتس به دست مسلالالمانان در  1سنت بید 

ها از نوادگلالاان اسلالاماعیل هسلالاتند و از بلالادو  ره به اینکه عری در تفسیر خود بر بد،ی از کتای مفد ، با اشا 
ها قبل بلالاود  اکنلالاون آنهلالاا قلالاوم  نویسد: ماین مو وع مربوط به مدت حیات، ساکن صحرا بودند، انین می 

انلالاد و بلالاا  غاتب هستند و تمام افریفا را تحت سیفره خود دارند و بدش بزرگی از آسلالایا را نیلالاز تصلالااحب کرده 
(  پس از حضور تهدیلالادآمیز  Bede, 1844: 8/185درصدد سلفه بر اروپا هستند  ) وبود نفرتی که هست،  

م همچون طاعون ک،تار فراوانی انجام دادند، بید راهب از  هلالاور دو سلالاتاره  729که در سال  2ها ساراسن 
خواهلالاد  کند که سبب وقوع ک،تاری بزرگ در شرق و غری  ای از این واقاه یاد می عنوان ن،انه دار به دنباته 
  3م، شارتمانی زمانی که مسلمانان شلالاهر برشلالالونه 801(  اند دهه باد در سال  Bede, 1896: 1/349شد ) 

 
1. Saint Bede.  
2. Saracens 
3. Barcelona 
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پرسلالاتیدند، ملالاا بایلالاد بلالاا آنهلالاا صلالال   ها خلالادا را ملالای زیر را ادا کرد: ماگر ساراسن  را تسدیر کرده بودند، خفابه 
بلالااقی خواهنلالاد مانلالاد؛ الالاون دعلالاوی  کلالاردیم وتلالای ایلالان قلالاوم، منفلالاور  کردیم و در صل ، آنها را هدایت ملالای می 

عنلالاوان فلالاات  و منکلالاران  این مو وع که مسلمانان در ابتدا بلالاه   1اند   پذیرند و پیرو شیاطین هدایت ما را نمی 
نبوت مسی  وارد اروپا شدند، سبب شد تا تحن خفابه مسلالایحیان غلالاری نیلالاز نگلالااهی خصلالامانه بلالاه محملالاد  

ال بنامنلالاد  ر و باه داشته باشد و او را در بهترین حاتت، فردی فریبکا  حتلالای    2طللالاب و در بلالادترین نگلالااه، دبلالاّ
( ماتفلالاد بلالاود کلالاه الالاون محملالاد فاقلالاد ماجلالازه بلالاود و  1662-1623ای اون بللالاز پاسلالاکال ) متفکر بربسته 

توانسلالات پیلالاامبری واقالالای باشلالاد و در نففلالاه مفابلالال مسلالای  قلالارار دارد  نبوتش ب،ارت داده ن،لالاده بلالاود، نملالای 
 (Pascal, 1921: 14/37-38   ) 

دهم و آغاز سفرهای تجاری اروپاییان به مناطو بهان اسمم، دیدگاهی کلالاه اسلالامم را از قرن هج
 3دید، تغییر پیدا کرد  افرادی اون سلالاایمون اوکللالایمثابه یک کل و صرفا  از حیث دینی و مذهبی میبه

( و الپ اخرر می م  ظهرر م   سررق    )نویسلالانده کتلالاای    4(، ادوارد گیبون لاخلامم  سلاماسن)نویسنده کتای  
مثابلالاه ( نگلالااهی بدیلالاد بلالاه محملالاد بلالاهلحمد  قه للانر دم لقررلا  پیررلالب )نویسنده کتای  5توما  کارلایل

هلالاای زمان، ایجاد کرسیدیدند  همشدصیتی تاریدی داشتند که او را فردی مؤثر در وقایب تاریدی می
در   6ی سیلوسلالاتر دو ساسلالایویلالاژه کتلالااهای تغت و دستور زبان عربلالای )بلالاهزبان عربی، نگارش فرهنگ

( باعث شد تا آثار مکتوی متاددی از بهلالاان اسلالامم ملالاورد مفاتالالاه غربیلالاان قلالارار گیلالارد  در 1810سال  
نتیجه این امر، انان پی،رفتی در شناخت زندگینامه محمد حاصل شد که ارنست رنان بلالاا مفاتالالاه آثلالاار 

تلالاوان گفلالات کلالاه اغلالاراق ملالایکه ماکنون بی به این نتیجه رسید 8پرسیوالیر دیو آرماند پی  7گوستاو ویل
گلالار قلالارن گذار آن به انلالادازه یلالاک اصلالامحاست و زندگی بنیانم،کل شناخت من،أ دین اسمم حل شده

(  ممکلالان Renan, 1851: 1065تلالاوان افکلالاار او را ردیلالاابی کلالارد  )اسلالات و ملالایشانزدهمی شناخته شده
کادمیلالاک، ایلالان تصلالاور پدیلالاد آیلالاد کلالاه دیلالادگاه   است با مفاتاه هر اثر مفدماتی درباره محمد و برخی آثار آ

(، اما لایه Sardar and Abbas Abd Malik, 1994: 30ارنست رنان هنوز هم مورد قبول است )
 زیرین این پوسته به  اهر آرام، بسیار پیچیده و مورد بحث است 

 
 م،اهده است:شده که در متن زیر قابل منسویاین خفابه در شاری از ارموتد به وی   1

B. Kedar, Crusade and Mission. European Approaches towards the Muslims (Princeton, 1984), 7 –8, 
215–6 

، به دتیل رویکرد خصمانه و دینی مسیحیان بود و سیره پیامبر متربم: وبود انین نگاهی نسبت به پیامبر اسمم   2
  آشکارا بیانگر نادرستی انین ادعاهایی است  و تااتیم ای،ان

3. Simon Ockley 
4. Edward Gibbon 
5. Thomas Carlyle 
6. Silvestre de Sacy 
7. Gustav Weil 
8. A. P. Caussin de Perceval 
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یره پیلالاامبر های مسلالالمانان دربلالااره سلالا ای، وبود تاداد زیادی از روایتبینانهدتیل انین نگاه خوش 
اسلالات  هلالار روایلالات دربردارنلالاده بز یلالااتی از گفتلالاار و های متادد و حجیم ثبت شدهاست که در مجموعه

شود  بنلالاابراین کردار پیامبر است که سلسله راویان آن نیز  کر شده و مامولا  به شاهدی عینی ختم می
ارد  اما سنت تحفیفی بالالاد رسد که اطمعات زیادی درباره محمد وبود ددر نگاه اول انین به نظر می

ن،لالاان داد کلالاه بسلالایاری از  1از ارنست رنان ن،ان داد که تزوما  اینگونه نیست  ابتدا ایگنلالاا  گلدتسلالایهر
های مرتبط با سیره محمد، برگرفته از مجادلات ملالاذهبی، ففهلالای و ماننلالاد اینهاسلالات کلالاه در قلالارن روایت

ل، احلالاادیثی از محملالاد دربلالااره تکلیلالاف دوم و سوم هجری در باماه مسلمانان وبود داشت  بلالارای مثلالاا
مسلمانان در برابر حاکم  اتم، برتر بودن قوم عری یا عجم و  کر فضا ل برخی مناطو همچون شلالاام 

دانسلالات کلالاه طلالای قلالارون دوم و و عراق به ثبت رسیده است که گلدتسیهر آنها را بازتابی از عفایلالادی ملالای
ا را بلالاه دوره محملالاد منتسلالاب کلالارد تلالاوان آنهلالا سلالاوم هجلالاری در بامالالاه اسلالاممی وبلالاود داشلالات و نملالای

(Goldziher, 1990: 2/5این تحلیل برای عمقه  ) مندان به مراحل تکوین دین اسمم بذای بود املالاا
 های  هور اسمم را در تثبیت کنند، متزتزل ساخت   اعتماد کسانی را که سای داشتند پایه

هلالاای تلالااریدی  صورت گرفت  او بلالار ایلالان بلالااور بلالاود کلالاه روایلالات   2نفد بادی از سوی هنری لامنس 
هلالاای ففهلالای و  ای از روایلالات مسلمانان در واقب ترکیبی از آیات قرآن و تفسیر برخی از آنها و مجموعه 

اعتفادی است که به ترتیب زمانی منظم شده و بلالاه هملالاراه برخلالای حفلالاایو تلالااریدی، سلالایره پیلالاامبر را  
ها بلالاه  لالااهر تلالااریدی اسلالات املالاا من،لالاأ  (  این روایت Lammens, 1910: 27-51ت،کیل داده است ) 

-(  اگراه بسیاری از محففان، نظریه او را افراطلالای ملالای Becker, 1913: 263-269تفسیری دارد ) 
دانند اما دیدگاه وی کماکان مورد پذیرش برخی قرار دارد  پاتری،یا کرون بلالار اسلالاا  هملالاین دیلالادگاه  

اهر تاریدی، من،أ تفسیری دارند و بلالاز آن، احلالاادیثی وبلالاود    های به گوید که مبسیاری از روایت می 
-(  او به سوره قریش اشلالااره ملالای Crone, 1987: 214-215دارد که زمینه ففهی و اعتفادی دارد  ) 

است  به گفته کرون، طبو متن قرآن  کند که در آن از سفرهای تابستانی و زمستانی قریش یاد شده 
ه  دریافت کرد اما مفسران در تو ی  آن به مصلالاادیو ایلالان  توان مانای م،دصی از واژه مإیم نمی 

شود که: ممفسران مانای بهتلالاری از ایلالان  او از این بحث، به اینجا ختم می   واژه اشاره کردند  نتیجه 
سوره که امروز به ما رسیده، سراغ نداشتند  آنها آیات را نه بر اسا  آنچه در  هن محمد بود، بلکلالاه  

رو، مانای اصلی آیات برای آنها نیلالاز ناشلالاناخته  کنند و از این بررسی می   بر اسا  فر یات خودشان 
 (   Crone, 1987: 204–13, 210بود  ) 

 
1. Ignaz Goldziher 
2. Henri Lammens 
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 لالااهر  هلالاای بلالاه های گلدتسیهر را به نلالاوعی بسلالاط داد و ملالادعی شلالاد کلالاه روایلالات دیدگاه   1بوزه شاخت 
مستفل اسلالات  بلالارای مثلالاال ازدواج در  های ففهی دارد و فاقد ارزش  تاریدی درباره سیره پیامبر صرفا  زمینه 

دانسلالاتند  اهلالااتی  موسم حج، از دیدگاه ففهای مدنی باطل بود وتی ففهای مکی و عراقلالای آن را بلالاایز ملالای 
کردنلالاد  در روایتلالای مدلالااتف بلالاا  مدینه عفاید خود را به عبداتله بن عمر و حتی عمر بلالان خفلالاای متصلالال ملالای 

ا میمونلالاه ازدواج کلالارد  ایلالان روایلالات در تفابلالال بلالاا روایلالات  است که پیامبر در موسم حج بلالا عفاید آنها، نفل شده 
سلیمان بن یسار، غمم میمونه، قرار گرفت که ازدواج میمونه و پیامبر را در شهر مدینه  کلالار کلالارده اسلالات   

ای مهم در سیره پیلالاامبر نیلالاز نلالاه بلالار اسلالاا   گیرد که محتی بز یات واقاه رو شاخت انین نتیجه می از این 
 (   Schacht, 1949: 143-154است  ) اسا  مجادلات ففهی نفل شده  حفیفت تاریدی بلکه بر 

تأثیر دیدگاه سه محفو پی،ین سبب شد تا محففان بادی نیز نتواننلالاد بلالاه دیلالادگاهی قفالالای دربلالااره 
عنوان نففه آغاز تمش کرد تا برای رفب این مسئله، بررسی قرآن را به  2سیره محمد برسند  رژی بمشر

مثابلالاه کلیلالاد (؛ زیلالارا قلالارآن بلالاهBlachère, 1952: 37; Rodinson, 1968: 13)پژوهش خود قلالارار دهلالاد 
رود  با وبلالاود ایلالان، بلالاا توبلالاه بلالاه اینکلالاه قلالارآن اشلالااره انلالادانی بلالاه محلالایط شمار میهای محمد بهاندی،ه

-(  در قرآن عموما  وقلالاایب بلالاهCrone, 1994: 1-37تاریدی خود ندارد، باز هم مسئله قبلی پابرباست )
هلالاای ای وبلالاود دارد  بلالاز شدصلالایتنلالادرت روایتلالای مفصلالال از واقالالاهگذرا نفل شده و به  صورت اشاره و

از میان اقلالاوام نیلالاز  3بار کتای مفد ، تنها نام دو تن در قرآن آمده است: محمد اهار بار و ابوتهب یک
است  تنها نام ه،ت مکان در آن قید شلالاده کلالاه دو بلالاار آن بلالاه طلالاور ففط به قریش و رومیان اشاره شده

های دینی به یهودیان، مسیحیان، مجو  و صابئیان اشاره شده و نلالاام ینا مربوط است  از بین گروهس
عنوان شهری که محمد در آن به نبوت رسید اشاره سه بت عری نیز آمده است  تنها یک بار به مکه به

بلالاا وبلالاود  اسلالات  همچنلالاینرو اهمیت این شهر ملالاورد توبلالاه نبلالاودهسوره فت (؛ از این  24است )آیه  شده
سوره آل عمران(، نام این منففلالاه  3رسانی خداوند به محمد و یارانش در بنگ بدر )آیه  ا عان به یاری

ای دربلالااره محملالاد بلالار اسلالاا  قلالارآن، رو برای نگلالاارش هلالار زندگیناملالاهاست  از اینففط یک بار  کر شده
 ( Cook, 1983: 70هستیم )  های تاریدی برای تکمیل مو وعناگزیر به استفاده از روایت

در پاسخ به نظریه گلدتسلالایهر و شلالااخت، قا لالال   4بسیاری از محففان و در رأ  آنها مونتگمری وات
ای از واقایت تلالااریدی و الالااراوبی بنیلالاادی دربلالااره سلالایره پیلالاامبر اسلالات کلالاه موقتلالای کلالاه به وبود هسته

گاهی داشته باشد، تا حلالاد زیلالاادی امکلالاان های فکری مورخان و منابب آنها  پژوه،گر نوآموز از گرایش آ
 طرفانلالاه را دارد  هلالاا بلالاه شلالاکلی بلالایشناسلالاایی ملالاوارد تحریلالاف روایلالات، کنلالاار گذاشلالاتن آن و ارا لالاه داده

 
1. Josef Schacht  
2. Régis Blachère 

 است (  کر شده37/)احزای قرآننیز در  نویسنده، نام مزید بن حارثه  فرزند خوانده پیامبر  برخمه دیدگاه 3
4. Montgomery Watt 



 

 

 

 

88 
، پا

هم
وزد

ره ن
شما

م، 
 ده

سال
 زیی

ان 
مست

و ز
14

03
 

 

(Watt, 1953: 338; idem, 1956: xiiiدر مفابل، شاخت بر این باور بود که بداسازی روایت  ) هلالاای
(  وات در بلالاایی دیگلالار از Schacht, 1949: 146-147, 150پلالاذیر نیسلالات )ففهلالای از تلالااریدی امکلالاان

کنلالاد و بلالاا در نظلالار هلالاای مربلالاوط بلالاه غلالازوات دفلالااع ملالایطور خاص روایتااراوی کلی سیره پیامبر و به
توانلالاد از قلالارآن گرفتلالاه شلالاده باشلالاد و همچنلالاین ها نمیگرفتن دیدگاه لامنس، ماتفد است که این روایت

-(  یکی از اسلالاتدلالWatt, 1962: 23-34; idem, 1980: 31-43ارزش اعتفادی یا ففهی نیز ندارد )
ای منفی از زندگی محمد پژوهان غربی این است که اگر در روایتی به بنبههای او و بسیاری از اسمم

توان پذیرفت کلالاه انلالاین ایلالازی حاصلالال بالالال است، آن روایت را باید ماتبر دانست زیرا نمیاشاره شده
کلالاار این استدلال را درباره آیات ماروه به آیات شیفانی به(  وات Watt, 1953: 103مسلمانان باشد )

ای برای بال انین داستان سدیفی در مورد پیلالاامبرش برد و ماتفد است که هیچ مسلمانی انگیزهمی
ای بلالارای بالالال ایلالان کننلالادههلالاای قلالاانبماتفد است که انگیلالازه 1ندارد  این در حاتی است که بان برتون

رد  به گفته برتون، دیدگاه امروزی ملالاا دربلالااره مفللالاوی بلالاودن یلالاا نبلالاودن ایلالان ها وبود دااحادیث و روایت
 ( Burton, 1970: 265مو وع، تزوما  با دیدگاه مسلمانان قرون اوتیه هجری یکسان نیست )

دیدگاهی م،لالاابه بلالاا ملالاونتگمری وات دربلالااره وبلالاود مهسلالاته واقایلالات تلالااریدی  در   2رودتف سلهایم
نظلالار کننلالاده بلالاه(  این ایده در برخی بهلالاات گلالایجSellheim, 1967: 33-91های مسلمانان دارد )روایت

های مدتلف تفسلالایم تر از آن است که بتوان به راحتی آن را در دستهرسد  ابااد سیره پیامبر پیچیدهمی
هلالاای متلالاأخر آن  تملالاام هاست نه افلالازودهکرد  به نوشته پاتری،یا کرون: ممسئله در خاستگاه این روایت

هلالاا روایی، بانبدارانه است و هدفش ارا ه تاریخ نجاتی برای مسلمانان اسلالات  ایلالان بانبلالاداریاین سنت 
ای را از آن بلالادا کلالارد و بلالاه نتیجلالاه هلالاای فرقلالاهتوان صرفا  برخی دیلالادگاههاست و نمیدر بفن این روایت

 (  Crone, 1987: 230رسید  )
گاهی دارند اما وقتبی،تر سیره ی تصلالامیم بلالاه نوشلالاتن انلالاین اثلالاری نویسان از وبود این م،کمت آ

ای در مفاتلالاه 3کم بد،ی از آن را نادیده بگیرند  فرانسیس ادوارد پیتلالارزدهند دستگیرند، تربی  میمی
گوینلالاد  بدلالاش زیلالاادی از مفاتلالاب تردید گلدتسلالایهر، شلالااخت و لاملالانس درسلالات ملالایا عان دارد که مبی

هلالاای ففهلالای، بلکلالاه بلالار دیلالادگاههلالاای مبتنلالایمنفول درباره  هور اسمم بانبدارانه است؛ نه ففط روایلالات
دهلالاد، حلالااوی هملالاین بانبلالاداری آنهایی که زیربنای شناخت محمد و امت اسممی را نیلالاز ت،لالاکیل ملالای

است   با این حال، وقتی خودش قصد نوشتن کتابی دربلالااره پیلالاامبر را داشلالات، ایلالان تردیلالادها را نادیلالاده 
(  هملالاانفور کلالاه Peters, 1991: 303) گرفت و از همان خط سلالایر داسلالاتانی قبلالال از خلالاود پیلالاروی کلالارد

هلالاا قبلالال اشلالااره کلالارده اسلالات، م،لالاکل اصلالالی اینجاسلالات کلالاه مایلالاار درسلالاتی بلالارای ملالادت 4ویلیلالاام ملالاویر
 

1. John Burton 
2. Rudolf Sellheim 
3. F. E. Peters 
4. William Muir 
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نویسد، مدام در مالالارض خفلالار بلالاایگزینی سنجی وبود ندارد و مفردی که زندگانی محمد را میصحت
خواهلالاد از ایلالان قتی هم که ملالایهای نابدردانه و غیرواقای به بای واقایت تاریدی است  وبرخی بال

-عنوان روایلالاتهای تاریدی بهخفر بپرهیزد، خفر ماکوسی سد راهش هست؛ یانی رد برخی واقایت
تر ماتفد اسلالات در نگاهی بدبینانه 1(  ماکسیم رودنیسونMuir, 1876: 579های بالی و ساختگی  )

هلالاای منفبلالاو بلالاا عفایلالاد و تفسلالایر روایتها،  شناسان در مارض آن هستند که به مانند شرقیکه مشرق
 ( Rodinson, 1981: 42خود را بپذیرند و مابفی را رد کنند  )

است یا خیلالار؟ هملالاه بلالار ایلالان باورنلالاد  سؤال این نیست که آیا مفاتبی به دروغ به محمد نسبت داده شده 
-پیلالاامبر نفلالال ملالای های ندستین نیز به طانلالاه روایتلالای را از  که این اتفاق افتاده است؛ حتی مسلمانان سده 

(  محففلالاان  Goldziher, 1990: 2/131-144کنند که مهرکس بر من دروغی ببندد، از بهنمیان است  ) 
فرض شروع کرد که یک روایت بیلالاانگر حفیفلالات تلالااریدی  توان با این پیش کار بر این باورند که نمی محافظه 

ن مو وع در نففه مفابل دیلالادگاه  (  ای Serjeant, 1990: 472اعتباری آن ثابت شود ) نیست، مگر آنکه بی 
عنلالاوان روایتلالای باللالای و  بایسلالات بلالاه تجدیدنظرطلبان است که ماتفدنلالاد هلالار حلالادیث و روایتلالای از پیلالاامبر ملالای 

 (  Schacht, 1950: 149بانبدارانه در نظر گرفته شود، مگر شواهدی برخمه آن وبود داشته باشد ) 
هلالاا یلالاا باللالای دانسلالاتن ذیرش بی،لالاتر روایلالاتبر پمو وع مهم این است که آیا فرض اوتیه باید مبتنی

(  آیا راهی برای خروج از بحلالاران Crone, 1980: 4آنها باشد؛ ارا که انتدای راهی میانه دشوار است )
هلالاای حلالالهای ندسلالاتین هجلالاری، راهو ت،دیص سره از ناسره وبود دارد؟ عاتمان مسلمان طی سده

تلالارین راوی دند تا سلسلالاله راویلالاان خلالاود را تلالاا قلالادیمیکر متاددی در این باره داشتند  آنها ابتدا تمش می
توانست دتیلی بر وثاقت داشلالاتن شده  کر کنند  کامل بودن این سلسله اسناد مینسبت به واقاه روایت

یا نداشتن روایت باشد  برای این منظور، آثاری دربلالااره ربلالاال و طبفلالاات مدتللالاف علملالاا نوشلالاته شلالاد کلالاه 
ای این بود کلالاه اگلالار و میزان وثاقت،ان است  ایراد اصلی انین شیوه  دربردارنده اطمعاتی از این افراد

توانست سلسله راویان آن را نیز بال کند  محففان غربی از ایلالان کسی قصد بال روایتی را داشت، می
   2کنند گذاری آن روایت استفاده میشیوه برای تایین راوی اصلی و تاریخ

-ای متفاوت و با تمرکز بر مجموعلالاهتحلیل مذکور را بر اسا  نفد إسناد به شیوه  3هاراتد موتسکی
( انجلالاام داده اسلالات کلالاه حلالادود سلالای هلالازار 211عبداترزاق صناانی )متوفای  المصنفهای  ای از روایت

هلالاای ایلالان دهد کلالاه روایلالات(  تحلیل موتسکی ن،ان میMotzki, 1991: 1-21گیرد )حدیث را در برمی

 
1. Maxime Rodinson 

هلالاای مدتللالاف روایلالات بلالارای ایلالان املالار، نسلالادهبر اسا  این روش، هده اصلی شناسایی حلفه م،ترک روایت اسلالات      2
شلالاود کلالاه ماملالاولا  عنوان حلفه م،ترک شناخته میها بهشود و راوی م،ترک در بین سلسله سند این نسدهمی  گردآوری

 ناقل اصلی حدیث یا روایت است  
3. Harald Motzki.  
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یج )متوفلالاای(، ابلالان153رفتلالاه از ماملالار بلالان راشلالاد )متوفلالاایکتای عملالادتا  برگ  ر  ( و سلالافیان ثلالاوری 150بلالا 
بلالاریج از عفلالااء بلالان های ابناست که اهل درصد روایتبر این، گفته شده( است  عموه161)متوفای

اسلالات  در صورت اممء یلالاا در پاسلالاخ بلالاه سلالاؤالات او بلالاوده( نفل شده که بی،تر به115رباح )متوفایابی
است که بیانگر امکان شناخت دیلالادگاه ها نظر شدصی عفاء نیز نفل شدهاز این روایت  ایبدش عمده

ها را تلالاا قلالارن اول هجلالاری ففهی اوست  م،کل این شیوه در بایی است که موتسکی سای دارد روایت
کند و او نیز به عمر بن خفلالاای اسلالاتناد بریج نفل میبه عفب برساند  در مثاتی ساده، عبداترزاق از ابن

(  مسئله در اینجا ماتبر یا سلالااختگی بلالاودن روایلالات نیسلالات  بلکلالاه 7/12401:  1970کند )صناانی،  می
توان راوی اصلی آن را تا قرن اول هجری ردیابی کلالارد؟ روش نفلالاد إسلالاناد در سؤال اینجاست که آیا می

اینجا با م،کل موابه است؛ همین روایت ممکن است با سلسله إسلالاناد کاملالال نفلالال شلالاود املالاا بلالااز هلالام 
گاهانه و عامدانه نیست؛ ممکن است هر راوی بر اسلالاا  فهلالام  بالی در آن رخ دهد  این بال تزوما  آ
خود از روایت، آن را نفل کرده باشد و با توبه به در دستر  نبودن متلالاون اوتیلالاه، عملالام  ردیلالاابی دقیلالاو 

فلالال آن اسلالات نلالاه پذیر نیست  در واقب مسئله اصلی، تغییر محتوای روایت در مسیر ناین تغییرات امکان
 مند آن صرفا  بال نظام

های مدتلف و گلالااهی متنلالااقت از مو لالاوعی واحلالاد  حل دوم علمای مسلمان، گردآوری نفل راه 
شد و آنها  بود که بدون تمش برای برقراری پیوند میان آنها و تایین نفل صحی  در آثارشان  کر می 

شد تا ایلالان افلالاراد ملالاورد انتفلالااد  شیوه سبب می کردند  این  صرفا  به  کر عبارت ماتله أعلم  بسنده می 
(  بلالاا ایلالان حلالاال  Goldziher, 1990: 2/133-138نسل خود و محففان بدید قلالارار بگیرنلالاد ) افراد هم 

گونلالاه در  زدند و ایلالان ها در فرایند نفل می آنها با توبه به دیدگاه خودشان دست به انتدای یا رد روایت 
اره پیامبر قلالارار داشلالاتند  ایلالان مو لالاوع تفریبلالاا  م،لالاابه  های واقای درب مارض خفر حذه برخی روایت 

است  محمد بن بریر طبلالاری در کتلالاای تلالااریدش بلالاه نلالاوعی  ایزی است که از ویلیام مویر نفل شده 
(  ایلالان شلالایوه بلالاه  Humphreys, 1991: 73-74سرآمد کسانی است که از این شیوه استفاده کردند ) 

کلالام  نفلالال اصلالالی روایلالات دسترسلالای ندارنلالاد، دسلالات دهد که اگلالار بلالاه  محففان امروزی این امکان را می 
   1بتوانند سیر تحول روایت را ارزیابی کنند  

اسلالاحاق علالان بر اسا  ترکیبی از دو روش فوق، اعتفاد داشت که سلسله سلالاند مابلالان  2رودی پارت
 ای قابلالال اعتملالااد از راویلالاان باشلالاد توانلالاد زنجیلالارهزبیلالار  ملالایشلالاهای زهلالاری علالان علالاروه بلالانابلالان

 
 در این باره، نک  هایینمونهبرای    1

M. J. Kister, Jahiliyya and Early Islam  (Variorum CS 123; London, 1980), and Society and 
Religion from Jahiliyya to Islam (Variorum CS  327; Aldershot, 1990). J. Lassner, ‘The 
Stratigraphy of  Historical Traditions’, Islamic Revolution and Historical Memory (New 
Haven, CT, 1986), 30–6. 
2. Rudi Paret.  
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(Paret, 1954: 147-153 گریگور شوتر این ایده را با احتیاطی بی،لالاتر در بررسلالای دو روایلالات از سلالایره  )
های مربوط به آنها را بررسلالای کلالارده و کند و انواع روایتمحمد )اوتین وحی و مابرای إفک( مفرح می

 ,Schoelerاسلالات )هایی دارد که از طریو راویان مذکور نفلالال شلالادهای به روایتدر این بین، توبه ویژه

ای آن است که راویان مذکور بلالاه دتیلالال وثاقت،لالاان، ابلالازار مناسلالابی بلالارای (  ایراد انین شیوه35 :1996
بلالاه  1(  کتلالاای گریگلالاور شلالاوترJuynboll, 1983: 134-160رفتنلالاد )شمار میها نیز بهسازی روایتبالی

نویسنده درباره نفل شلالافاهی گیری از مفاتاات پی،ین  ها و بهرهدتیل تمرکز بر بررسی فرایند نفل روایت
 و مکتوی، حا ز اهمیت است 

کار گرفته شد، بلالارخمه دو روش قبللالای انلالادان ملالاورد روش سومی که از سوی علمای مسلمان به
نامند، دربردارنده طیف وسیای استفبال محففان غربی قرار نگرفت  آنچه محففان غربی مسنت  می

ی اهلالاداه گونلالااگون و از سلالاوی افلالارادی متالالادد نفلالال های مدتلف است کلالاه بلالاراها در مو وعاز روایت
است  تنوع در نامگذاری این مکتوبات )أثر، احادیث، اخبار، سیر، مغازی، قصص و ماننلالاد اینهلالاا(، شده

ها )حدثنا، أخبرنا، قال، زعم و مانند اینها( و دیدگاه راویان درباره یکدیگر به ا،لالام شیوه نفل این روایت
بن أنس به این مو وع اشاره دارد که به افرادی برخورده کلالاه اگلالار دعلالاای   خورد  برای مثال، ماتکمی

بارید اما او از آنها حدیثی نفل نکرده است زیرا علم حدیث نیازمند مردمانی بلالاا کردند، باران میباران می
رد تفوا و دقیو است که متوبه تباات نفل احادیث باشند و اگر بز این باشد، نباید از آنها حدیثی نفل ک

هلالاایی (  پاتری،یا کرون نیز بر اسا  انلالاین روایلالاتDutton, 1999: 17-18؛ 6-3: 1971بوزی، )ابن
بلالار (  علالاموهCrone, 1987: 214-230های سلالایره پیلالاامبر اسلالات )قا ل به بالی بودن بسیاری از روایت

ه ای الالاون طبلالاری گردآورنلالاداین، نویسندگان ممکن است سبک و سیاق متفاوتی داشلالاته باشلالاند  علالاده
اسحاق نیز برخی مفاتب را متناسب با دیدگاه خودشلالاان تغییلالار دهنلالاد صره باشند و برخی همچون ابن

(Khalidi, 1994: 36از این  )کنلالاد اسلالاحاق بز یلالاات بی،لالاتری نفلالال ملالایرو، اینکه واقدی نسبت به ابن
   (Crone, 1987: 223-225اسحاق است )او و ابن احتمالا به دتیل تفاوت سبک، روش و عمقه

کار گرفته شد  با ایلالان حلالاال، تجدیلالادنظرطلبان سه روش مذکور از سوی برخی محففان بدید نیز به
هلالاا را که قا ل به بازنویسی سیره محمد و حتلالای تلالااریدی نبلالاودن شدصلالایت محملالاد هسلالاتند، ایلالان روش 

هلالاای تای را مفرح کرد که با توبه به نزاع بین مسلمانان و رومیان، رواینپذیرفتند  کلود کاهن مسئله
دار و بالی باشد و آنها را نیلالاز های مسلمانان بهتتواند به اندازه روایتمسیحیان درباره اسمم نیز می

(  پاتری،لالایا Cahen, 1964: 51-52بایست در فرایند شناخت خاستگاه اسمم مورد بررسی قرار داد )می
با در نظر گرفتن این نکته تمش کردنلالاد کلالاه تلالااریخ اسلالامم را    لان مسفدر کتای    2کرون و مایکل کوک 
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(  انلالاین رویکلالاردی Crone & Cook, 1977: 3-34صرفا  بر پایه منابب غیلالار اسلالاممی بازسلالاازی کننلالاد )
هلالاا قلالارار گرفتنلالاد، برای دوران باد از فتوحات که ساکنان بیزانس و ایران در موابهه مسلالاتفیم بلالاا علالاری

گویلالاد کلالاه مسلالالمانان م ملالای680اتنهلالارین در دهلالاه مثلالاال، راهبلالای در بلالاین رسید  براینظر میمناسب به
رسد کلالاه نظر میدانند و به شدت به سنت او پایبند هستند  اما باید بهمحمد را رهبر و پی،وای خود می

بز یات زندگی محمد که مربوط به قبل از وقلالاوع فتوحلالاات اسلالات، در ایلالان منلالاابب غیراسلالاممی بلالاا دقلالات 
روی آنهلالاا یانلالای   م،غوتی اصلی بیزانسیان و ایرانیان در و ایت پلالایشباشد  دل  توبهی نفل شدهقابل

گیرشان، این بود کلالاه آسلالایب وارد های نظامی ا،مسیاسی بدید همراه با موففیت  – هور نهاد دینی  
ها به حداقل برسانند  برای مثال، یکلالای رنگ بلوه دادن دستاورد عریشده به خودشان را از طریو کم

عنوان احیاگر دینی، تأکید بر ایلالان نکتلالاه بلالاود کلالاه او ل نویسندگان مسیحی برای مارفی محمد بهاز دلای
 ( Hoyland: 2000: 276-297های عیسی ندارد )آورنده دین بدیدی نیست و ایزی فراتر از آموزه

ای طلالاولانی دارد  هرنلالاوک بر تاریدی نبودن شدصلالایت محملالاد اسلالات، سلالابفهدیدگاه دوم که مبتنی
بینی کرده بود که ممکن است روزی به این نتیجلالاه برسلالایم کلالاه در اواخر قرن نوزدهم پیش  1ههورخرونی

نیلالاز بلالاه ایلالان مو لالاوع   1930شناسان رو  در دهه  محمد هرگز وبود نداشته است  در ن،ریات اسمم
های اصلی تمدن، محل ا عان دارد که عربستان به دتیل دور بودن از حوزه  2است  موروزهاشاره شده

ای بلالارای تحفلالاو ایلالان فلالارض نیز اعتفاد داشت محمد صرفا  افسانه  3ور هیچ دینی نیست  کلیموویچ ه
و بودیلالات  4(  یهلالاودا نلالاووIbn Warraq, 2000: 44گلالاذاری داشلالاته باشلالاد )است که هر دین بایلالاد بنیلالاان

هلالاا، گذاری شلالاده اعلالام از پلالااپیرو  های تاریخبا استناد به اینکه نام محمد در هیچ یک از نوشته  5کورن
سال ندست هجری وبود ندارد، فر یه کلیملالاوویچ   70های  ها و سکهها، نگارهها، کتیبهنوشتهسنگ

توبلالاه داشلالات است و باید  های زیادی شدهکنند  درباره غیبت نام محمد در این منابب، بحثرا تأیید می
خلالاورد، هلالاده بیلالاان بز یلالااتی از زنلالادگانی او نیسلالات بلکلالاه وقتی نام محمد در منابب مادی به ا،لالام ملالای

هلالاای بلالار ایلالان، در تالالاداد زیلالاادی از منلالاابب غیلالار اسلالاممی طلالای ندسلالاتین دهلالاههدفی تبلیغی دارد  عموه
یلالادگاه (  دNevo and Coren, 2003: 247-263اسلالات )حکومت مسلمانان، به نام محمد اشلالااره شلالاده

ای از خاورمیانلالاه  هلالاور توانسلالات در گوشلالاه دورافتلالاادهبر اینکه یک دین بزرگ بهانی نمیموزوره مبنی
های تجدیلالادنظرطلبان اسلالات  در ایلالان راسلالاتا، آنهلالاا خاسلالاتگاه  هلالاور فرضکند، مبنای بسیاری از پیش

ر اسلالات تلالا داننلالاد؛ زیلالارا تصلالاور  هلالاور دیلالان در ایلالان منففلالاه پلالاذیرفتنیاسمم را منففه همل خصیب ملالای
(Hawting, 1999: 13  ) 
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بسلالات موابلالاه نظر برسد که نگارش زنلالادگانی محملالاد بلالاا بلالانبر اسا  آنچه گفته شد، شاید انین به
شناسی درباره زندگی محمد پی،رفت کلالارده اسلالات؛ بلالارای است اما اینگونه نیست  امروزه دانش باستان

عربستان انجام شده، اطمعلالااتی از شلالارایط هایی که در تیماء و حجر )مدا ن صات (  گریمثال، کاوش 
دسلالات داده اسلالات  ایلالان ابتملالااعی و اقتصلالاادی شلالامال غربلالای عربسلالاتان طلالای دوره باسلالاتان متلالاأخر بلالاه

تواند طیف وسیای از اطمعات مربوط به زندگانی محمد را در بر بگیلالارد: ملالاثم  در قلالارآن اکت،افات می
(، اصلالاحای فیلالال، سلالاوزانده شلالادن اهلالااتی 17-15به وقوع سیل و ویرانی سرزمین سبا )سوره سبا، آیلالاه  

ب اشاره7-4نجران در آتش )سوره بروج، آیه   بَّ شده کلالاه   ( و موارد مربوط به پادشاهان حمیر م،هور به ت 
هلالاای نلالاو یافتلالاه در یملالان نیلالاز ن،لالاان است  کتیبلالاهدهد حجاز متأثر از همسایه بنوبی خود بودهن،ان می

تلالارین آنهلالاا مبنلالاات ها و قلالارآن وبلالاود دارد کلالاه مالالاروهاین کتیبههای واژگانی میان  دهد که اشتراک می
های آراملالای و اتله  و ممحمد  است  شماری از محففان نسل بدید عری نیلالاز در حلالاال تربملالاه نوشلالاته

هلالاا شلالاناخت ملالاا را دربلالااره محملالاد و ها به زبان عربی هستند  مجموع این فااتیلالاتنبفی روی این کتیبه
 کند   صر او بی،تر میهای فکری و دینی باماه عبریان

 موضوع تکمیلی: محمد یا عبدالملک؟
اتصلالادره، عبلالاداتملک  ق( و تکمیلالال قبلالاه 72-66و با پایان یافتن بنگ داخلی تفریبا  طولانی )  72در سال 

ای با متن ملا اته الا اتله محمد رسول اتله  کرد تلالاا پیلالاام دیلالان  بن مروان خلیفه اموی اقدام به  ری سکه 
های بیزانسی و ایرانی بلالاود  ژوسلالاتینین دوم  سیحیان برساند  این سکه تفلیدی از سکه اسمم را به گوش م 

ای  لالاری کلالارد کلالاه پ،لالات سلالاکه، تصلالاویر  م( در پاسخ به این اقلالادام عبلالاداتملک، سلالاکه 695-685)حک   
خودش و روی سکه تصویر عیسی مسی  نفش بسته بود  اقلالادام عبلالاداتملک و ژوسلالاتینین هلالار دو اقلالادامی  

ای با تصویر مردی شم،یر به دست  لالاری  یر اول(  عبداتملک نیز در پاسخ به او سکه سابفه بود )تصو بی 
 گردد )تصویر دوم(   م برمی 694-693/  74کرد که تاریخ  ری آن به سال 
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عنوان تصلالاویری از خلیفلالاه در نظلالار گرفتلالاه شلالاد هرانلالاد دلایللالای بلالارای تردیلالاد در ایلالان  آن تصویر به 
در بریلالاان بلالاود، رنلالاگ و    1ه بین عبلالاداتملک و ژوسلالاتینین مو وع وبود دارد  ندست اینکه رقابتی ک 

-شلالامار نملالای بوی دینی داشت  تذا حکاکی تصویر خلیفه در برابر تصویر مسی ، پاسخ ماتنلالاابهی بلالاه 
کار ببرد که در رقابت با مسی  باشد و تلالاذا ایلالان  رفت  پاسخ مناسب آن بود که عبداتملک تصویری به 

هلالاا بلالاه یکلالادیگر و  محمد باشد  نزدیکی زمانی  لالاری ایلالان سلالاکه تواند تصویر شدصی بز  تصویر نمی 
سلالاازد  دوم  بریان تبلیغاتی بزرگی که میان این دو حکومت وبود داشت، این فر یه را محتمل ملالای 

اینکه نباید بنگ داخلی بین مسلمانان را نادیده گرفلالات  ملالاذهب در ایلالان بنلالاگ نیلالاز نفلالاش پررنگلالای  
هلالاای  محوریت قرار دادن اسمم، ایلالان شلالاکاه بلالاین گلالاروه داشت و عبداتملک فرصتی یافته بود تا با  

رسد که خلیفه تصویر خودش را بر سکه زده باشد زیرا  نظر می مذهبی را از بین ببرد  بنابراین باید به 
تلالار ایلالان اسلالات  کردند و به همین دتیل احتمال قوی مسلمانان این اقدام پادشاهان کافر را مذمت می 

نگاری فردی که بر سلالاکه عبلالاداتملک  باشد  سوم اینکه شمایل   که تصویر محمد بر سکه نفش بسته 
است، به شمایل مسی  در سکه ژوستینو  شباهت زیلالاادی دارد  هلالار دو ملالاو و ریلالاش  زنی شده نفش 

های اورشلالالیم،  اهارم اینکه در سکه   2کدام ایزی اون عمامه یا تاج بر سر ندارند  بلند دارند و هیچ 
ها، بر خمه سایر  راب  ها، توأمان نام محمد و عبداتملک قید ن،ده و ففط نام محمد  دانه حرّان و ر 

گویلالاد مملالان )حتلالای از دوره یونلالاان باسلالاتان( هلالام  ملالای   3بر روی سکه هست  همانفور که کمیلالاو فلالاا 
شناسم که نوشته روی سکه با تصویر روی آن همدوانی نداشته باشد و تصلالاویر متاللالاو  ای نمی سکه 

(  پلالانجم، مسلالائله منلالاب  Foss, 2001: 9بلالاه فلالاردی دیگلالار  ) بلالاه یلالاک نفلالار باشلالاد و ملالاتن سلالاکه متاللالاو  
تصویرگری از سوی برخی ففهای مسلمان است که اتبته اندان موثو نیست  مفریزی از روایتی یاد  

ای بلالاه دتیلالال  های عبداتملک به دست صلالاحابه پیلالاامبر در مدینلالاه رسلالاید، علالاده کند که وقتی سکه می 
بن مسیب ففیلالاه م،لالاهور مدینلالاه از آن بلالارای خریلالاد و  تصویر روی آن، به مداتفت پرداختند اما ساید  

کرد  باید توبه داشت که این مو وع، محل اختمه بلالاود و هنلالاوز مسلالالمانان بلالاه  فروش استفاده می 
ویژه آنکه قرآن نیز مو لالاب خاصلالای در ایلالان بلالااره نگرفتلالاه  دیدگاهی واحد در این باره نرسیده بودند؛ به 

دهد منای برای تصویرگری پیلالاامبر وبلالاود  د که ن،ان می های تاریدی نیز وبود دار بود  برخی روایت 
اسلالات کلالاه در آن،  هلالاا بلالاا هراکلیلالاو  اشلالااره شلالاده نداشته است  برای مثال به دیدار گروهلالای از علالاری 

دهد که تصویر محمد نیز در میان آنهلالاا  هراکلیو  تصاویری از انبیاء بر ابری،م منفوش را ن،ان می 
 (  El Cheikh, 2004: 52-53ن باره نگرفتند ) بود و مسلمانان نیز مو ب مداتفی در ای 

 
1. Justinian 

های بیزانسی، تاج بر سر داشتند؛ بنابراین تصویر مسی  با سر برهنه در تضلالااد بلالاا ایلالان مو لالاوع   پادشاهان بر روی سکه2
 است  است  در قصر اتحیر غربی نیز شاهزاده اموی با نوعی سر پوش سلفنتی به تصویر ک،یده شده
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 لالاری شلالاد و سلالاپس  77تلالاا  74هلالاای سکه عبداتملک با بز یاتی که گفته شد، در حدفاصل سلالاال
ای بدون تصویر داد که آیاتی از قرآن بایگزین تصلالاویر پیلالاامبر شلالاد  دوره آزملالاون و بای خود را به سکه

-یافته بود و نتیجه انلالاین بلالاود کلالاه  لالاری سلالاکه بلالاههای اسممی پایان  شناسی سکهخفا برای زیبایی
شناسلالای های عربلالای دال بلالار وحلالادت و یگلالاانگی خداونلالاد، وبلالاه زیبلالااییصورت ساده و صلالارفا  بلالاا نوشلالاته

شلالاده روی سلالاکه مسلالالمانان متاللالاو بلالاه بی،تری دارد  با فرض صحی  بودن اینکه تصلالاویر پی،لالاتر حک
است زیرا طلالای ایلالان دوره هنلالاوز شلالاماری از   توبهتوان گفت که این مو وع بسیار قابل  محمد بوده، می

 صحابه محمد که او را دیده بودند، در قید حیات بودند   

 نتیجه
مثابه دشلالامن و مفاتاه اسمم نزد غربیان ابتدا با رویکردی تب،یری و هنجاری آغاز شد و مسلمانان به

وبلالاود داشلالات و  رشدند  در انین رویکردی، نگاهی خصمانه بلالاه پیلالاامبرقیب آنها در نظر گرفته می
-گیلالاری کرسلالایتدریج و بلالاا شلالاکلرو کنند  بهشد که حتی وبود تاریدی او را نیز با ااتش روبهسبب می

های اروپایی و گسترش تجارت بین شرق و غری که سبب حضور غربیان های زبان عربی در دان،گاه
ویکلالاردی انتفلالاادی و در شرق و مفاتاه منابب مسلمانان شلالاد، ایلالان رویکلالارد خصلالامانه بلالاای خلالاود را بلالاه ر 

هلالاای های نفد متن و منبلالاب داد  اتبتلالاه بایلالاد توبلالاه داشلالات کلالاه رویکلالارد نفادانلالاه بلالاه روایلالاتبر روش مبتنی
هلالاایی کارگیری روش کردند با بهعلمای مسلمان تمش می  وبود داشت اسممی در بین مسلمانان نیز  
هلالاا و راویان،لالاان را اقلالات روایلالاتهای ربال و طبفلالاات، وثها و تدوین کتایاون  کر سلسله إسناد روایت

پژوهان غربلالای بلالاه بررسلالای منلالاابب اسلالاممی پرداختنلالاد، دو رویکلالارد مالوم سازند  با این حال وقتی اسمم
پلالاذیر بر ماتبر ندانسلالاتن منلالاابب اسلالاممی و رویکلالارد دوم، امکلالااناصلی شکل گرفت: رویکرد اول، مبتنی

هلالاای نفلالاد  ایلالان دو رویکلالارد برخلالای شلالایوه کلالاارگیریههلالاای موثلالاو از طریلالاو بلالا دانستن دستیابی به روایت
توانلالاد شلالاناخت آنچلالاه ملالایکماکان نیز وبود دارد و  هور دومی به مانای پایلالاان رویکلالارد ندسلالات نبلالاود  

هلالاای نب،لالاتهها و سنگتاریدی از محمد را تکمیل کند، توبه بی،تر به منابب غیر مادی همچون کتیبه
 اسممی مرتبط با وقایب صدر اسمم است  موبود در برخی مناطو عربستان و همچنین منابب غیر 
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